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 :4سوال

 آیا با وجود طبیب زن )مماثل(، می توان به طبیب مرد )غیر مماثل( رجوع کرد؟

 سؤال را ضمن بررسي يك روايت پاسخ خواهيم گفت.

 أَبِني  محَُمَّدُ بْنُ يَعْقوُبَ عنَْ محَُمَّدِ بْنِ يحَْيىَ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ محَُمَّدِ بنِْ عِيسىَ عَنْ عَليِِّ بْننِ لْْحَََن ِ عَننْ   »

سَأَْْتهُُ عَنِ لْْمرَْأةَِ لْْمُسْلِمةَِ يُصيِبُهَا لْْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسرٌْ وَ إِمَّا  حَمْزةََ لْثُّمَاِْيِّ عَنْ أَبِي جَعْفرٍَ ع قَالَ:

قَنالَ   -اءِ أَ يَصلُْحُ ْهَُ لْنَّظَرُ إِْيَْهَنا جرُْحٌ فِي مَََانٍ َْا يَصلُْحُ لْنَّظرَُ إَِْيهِْ يََُونُ لْرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجهِِ مِنَ لْنِّسَ

 1«إِذَل لضطْرَُّتْ إَِْيهِْ فلَْيُعَاِْجْهَا إِنْ شَاءَتْ.

كند كه سؤال كردم در مورد زن مسلماني كهه نهاراح ي و بييهي در    نقل مي ابي حمزه ثمالي از امام باقر

شود نگاه كرد و ر جايي است كه به آنجا نميآيد و اين جراحت دكند و يا جراح ي پديد ميبدنش اصابت مي

تواند بهه آن زن نگهاه كنهدض ح هر      مرد در معالجه و بهبودي اين زن تواناتر و داناتر است، آيا اين مرد مي

 فرمود: زماني كه زن اضطرار دارد كه به مرد مراجعه كند پس معالجه و درمان زن توسط مرد مانعي ندارد.

 ه محل بررسي است: دلالت روايت از چند زاوي

چيسهتض اح مهال دارد كهه مرجهع ضهمير       «لذل لضطرتّ لْينه »در  «لْيه»ه اب دا بايد معلوم شود كه مرجع 1

رغم آنكه پزشهك  باشد و معناي روايت چنين شود كه اگر زن نسبت به معالجه م طر است و علي «معاْجه»

الجهه مهورد اضهطرار اسهت، بهاز ههم       شود، ولي چون اصل معزن موجود است و با وجود او مشكل حل مي

باشد لذا معناي روايت چنهين  « معاْجة مرد»مراجعه به پزشك مرد جايز است. اح مال دارد كه مرجع ضمير، 

توانهد بهه   شود كه اگر زن اضطرار دارد كه به مرد مراجعه كند و زن ديگري توانايي درمان او را ندارد، ميمي

 پزشك مرد رجوع نمايد.

ما از قبيل شبهة مفهوميه مخصص منفصل است. چرا كه عام در ما نحن فيه حرمت نظر است و  بنابراين بحث

از اين حكم عام، نظر در حال اضطرار، اس ثناء شده است، اين سؤال مطرح است كه آيا اضهطرار، بهه معنهاي    

ر چنين مواردي اضطرار به اصل معالجه است يا اضطرار به معالجة مردض مبناي مشهور اصوليون آن است كه د
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شود و در فرد مشكوك، مرجهع عمهوم عهام    در قدر م يقن كه اضطرار به معالجة مرد باشد به خاص عمل مي

 . 1است

در ما نحن فيه نيز با عنايت به مبناي مشهور بايد گفت اين روايت صرفاً در فرض اضطرار بهه معالجهة مهرد،    

م صورتي كه در آن، زن بيمار است و مرد پزشهك  اجازة نظركردن داده است. از همين جا مي توان گفت حك

باشد، تفهاوتي نهدارد و در ههر دو، مراجعهه بهه      باشد، با جايي كه در آن مرد بيمار است و زن پزشك ميمي

 غيرمماثل تنها در وق ي جايز است كه توسط مماثل، معالجه ممكن نباشد.

ه نك ة دومي كه دربارة دلالت اين روايت بايد مورد بررسي قرار گيرد آن است كه: موضوع روايت، اع ايي 2

، عورتين نيست. چهرا  «ما لايجوز لْنّظر لْيه». ممكن است گف ه شود كه مراد از «لايجوز لْنّظر لْيه»است كه 

رام است و لهذا روايهت، اصهيً نهاهر بهه      كه نظر به جميع اع اي بدن زن، غير از وجه و كفّين، براي مرد، ح

 عورتين نيست.

شود. ، اين يك عنوان كلي است و شامل همة اع ايي كه نظركردن به آنها حرام است ميلولاًدهيم: جواب مي

شود و ههم شهامل مهرد،    صور  عام كه هم شامل زن مي، سياق روايت آن است كه اب دائاً، موضوع را بهثانياً

ه است در بدن زني كسر يا جرح در مكاني كه نظر حرام است واقع شده اسهت و ايهن اعهم    تنقيح كرده و گف 

است از اينكه نظر، نظر مرد باشد يا نظر زن و بعد، دربارة حكم مردي كه ارفق است سؤال شده است. كه اين 

تهوان گفهت:   مهي  باشهد. لهذا  ههور در عورتين دارد چرا كه نظر به بقية اندام زن، براي زنهاي ديگر حرام نمي

توان به كند كه اگر معالجة مرد، مورد اضطرار نباشد، نميروايت در مورد نظر به عور  و غيرعور  حكم مي

 مرد مراجعه كرد.

دال بدر  « ان شدات  »نكتة سومي كه بايد دربارة دلالت روايت متذكر شد آن است كه، در روايت قيدد   -3

است كه اگر اضطرار به حدّي رسيد كه جلوگيري نكدردن  چيست؟ در توضيح مطلب، ذكر اين نكته لازم 

از آن منجر به هلاكت و يا قطع عضويگردد، واجب است كه آدمي آن اضدطرار را مرتعدع سدازدذ لدذا در     

صورتي كه معالجه نكردن توسط طبيب مرد، منجر به هلاكت زن و يا قطع عضو او شود، واجب است كه 

 زن به پزشك مرد مراجعه نمايدذ
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 قرار گرفته است، ايشان مي نويسد: مرحوم حائریمطلب مورد توجه اين 

ه المسوغه للنظر بین کونها مما یلزم رفعها شرعاً کما اذا کان مرض و لا فرق فی الضرور»

المرءه مودیاً الی الهلاکه او المضر، و بین کونها مما لا یلزم رفعها شرعً کما اذا لم یکن 

لمضرة. و لکن کان تحمله شاقاً علیها، و ذلک لصدق الاضطرار مرضها مودیاً الی الهلاکه او ا

فیهذه الصورة ایضا فیشمله العمومات و الصحیحة کما لا یخفی. بل یمکن ان یقال 

 «باختصاص الصحیحه مورداً بهذه الصوره بقرینه قوله)ع( فیها فلیعالجها ان شائت فتدبر.

 

 

 

 

 
 


